

" پیام رسان عاشورا"
تاب می خورند
نیزه ها،
خونین اند
آسمان ها،
آن سوی دشت سرخ
اشک بود و آه،
موجِ شمشیر 
بر صورت لاله ها؛
ابری کبوداست
بارانِ غم
می
با
ر
د
برعرشیانِ نینوا؛
زینب
آشفته ،
گلویش
بغض،
قلبش
آتش؛
عشق،
بوسه می زند
بر دستانِ بی دفاع؛
عجیب ظهریست،
برای 
پیام رسانِ عاشورا؛
عجب
خورشید
چنگ می زند
بر آوارها.... 
ریحانه فیاضی
مرکزشماره یک استان بوشهر
